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پشت جلد

تابستان گذشته با یکی از دوستان اندیشمند که اتفاقا 
دســتی هم در روزنامه نگاری دارد، گفت وگو می کردم. 
دامنه ســخن به مهم ترین مســائل ملی کشــیده شد. 
پرســش این بود که چرا غالبا سیســتم وعده دادن های 
موسمی به ســرانجام نمی رسد. عرض من این بود که 
مادامــی  که نوعی توافق بر ســر مهم ترین مســائل در 
ســطوح بالای نخبگان ایجاد نشــود نمی توان انتظار 
داشــت که اصولا راه  برون رفتی هم برای این مســائل 

گشوده شود. 
به این ترتیب مسئله اساســی این است که توافق و 
اشــتراکی بر سر اصل مســئله وجود ندارد. آزمون این 
نکته چندان سخت نیست. کمی در لابه لای خبرها به 
تفاوت نظرات در ســطوح مختلف نــگاه کنید. در متن 
جامعه هم می توانید از خود و دوستانتان همین سؤال 

را بپرسید و بعدا به تفاوت احتمالی نتایج نگاه کنید. در 
برابر اگر بتوان به نوعی اشتراک عمومی درباره مهم ترین 
مسائل مبتلابه جامعه رسید، مآلا انتظار اشتراک مساعی 
هم برای حل آنها ایجاد می شــود. به عبارت دیگر یک 
دلیــل مهم کافی نبودن منابع برای حل پاره ای وعده ها 
این است که تحقق آنها اصولا به پتانسیل نیروی بالاتری 
نیازمند است، درحالی که در واقعیت، اولویت بندی ها در 
مراکــز مختلف - که منابع محدود را به طور پراکنده در 
اختیار دارند- متفاوت اســت. زلزله اخیر در کرمانشاه 
اهمیت این مسئله را در سطوحی بازتاب داد. در مدت 
کوتاهی کمک به زلزله زده ها به مسئله نخست جامعه 
و دولت تبدیل شــد. هم بالاترین مقام ها از آن منطقه 
دیدار و بر رفع نیازهای آسیب دیدگان تأکید کردند و هم 
ســطوح مختلف جامعه انگیزه مند شدند و به حرکت 
درآمدند تا کمک کنند. این می تواند نمونه  ای از اهمیت 
هم گرایــی دولت و جامعــه برای حل مســائل کلان 
اقتصادی و معیشتی، مشــکلات اجتماعی مثل اعتیاد 
یا بی کاری یا محیط زیســتی یا مسائل سیاسی باشد. در 
هفته پایانی آبان ماه نشســت خوبی با عنوان مهم ترین 

مسئله  جامعه ایران از سوی انجمن جامعه شناسی با 
کمک چند نهاد مدنی دیگر در تهران برگزار شد. لطفا به 
گزارش همین جلسه نگاه کنید تا اهمیت مسئله بیشتر 
نمایان شود. هیچ جامعه ای تنها با درآمد و توان دولت، 
مشکلاتش حل نمی شود. این اشتباه است که نهادهای 
دولتی مشــکلات را فرافکنی کنند یا برخی در جامعه 
همه چیز را تنها از دولت مطالبه کنند. مســائل هرقدر 
بزرگ تر باشند، حل آنها هم به توان بزرگ تر و بازه زمانی 
وســیع تری نیاز دارد. در کشور ما هم هیچ گاه مشکلات 
بزرگ تنها با پاس دادن توپ از این نهاد به آن دســتگاه 
یا گاهی به جامعه یا برعکس رفع نمی شــود. ما پیش 
از هر چیز بــه گفت وگوهای نخبگی برای نزدیک کردن 
نظرات و دســتیابی به یک توافق نسبی درباره چیستی 
مهم تریــن مســائل جامعــه نیازمندیــم. پــس از آن 
خودبه خود مسیر دستیابی به راه حل عمومی هموارتر 
می شــود. ما آســیب های زلزله را با چشــم می دیدیم 
و همه به خود می آمدیم. درباره ســایر مســائل - که 
مســتقیما آنها را نمی بینیم یا از فرط تکرار به آنها خو 

گرفته ایم- به الگوی تقریبا مشابهی نیاز داریم. 

زلزله های ناپیدا را هم ببینیم!  بقایای احمدی نژادی
پوریــا عالمــی: از وقتــی آقایــان بقایــای آقای  �

احمدی نــژاد؛ مثل بقایی و مشــایی و جوانفکر رفتند، 
بست نشینی برای مردم سؤال شده  است؟ 

تاریخ بست نشــینی: بست نشــینی  این بوده که افراد 
وقتی دستشان به جایی بند نبوده و صداشان به جایی 
نمی رســیده، می رفتند یک جای محترم و امن بســت 

می نشسته اند تا یکی به دادشان برسد. 
پا می شــویم  صبح  بست نشــینی به روش بقایــی: 
صبحانه می خوریــم و می رویم حمام و بعد می رویم 
بــا بچه ها کلپــچ (کله پاچه به زبان رمــز در مکاتبات 
دولتی) می زنیم و بعد دربســت می گیریم و می رویم 
بست می نشینیم تا ناهار. منتها چون گشنه می شویم، 
می رویم کبابی هــای دوروبر شــابدالعظیم که خیلی 
معروفنــد از قدیم و کباب می زنیم. بعــد از ناهار آدم 
سنگین می شود و راحت تر می تواند بست بنشیند. بعد 
جای چرت قیلوله بست می نشینیم. ساعت سه و چهار 
هم پا می شــویم می رویم خانه که خستگی در کنیم. 
البتــه دقت کنید در همه این مســیر، چهارتا عکاس و 

فیلم بردار هم باید آفیش کنیم و همراهمان باشند. 
بســت به روش مشایی: می گویند مشــایی نمی تواند 
بست بنشــیند، چون درخت اســت و همیشه بست 

ایستاده است. 
بست صنعتی: یکی از اســاتید هم گفت: داداش من 
هیژده ســاله بشت نشــینی می کنــم... این طوری که 
یه بشــت می چشبونم سر این شــوژن و از جام تکون 
نمی خورم... تاژه شماها هم دقت کنین بشت شنعتی 

(صنعتی) رو با بشت شنتی (سنتی) قاطی نکنین... 
کفالت بســتی: دیروز، چهار آبان، آقای مشایی دوباره 

رفت دادگاه و با قرار کفالت برگشت خانه. 
بست دلاری: یکی از نمایندگان گفت اتهام جدید بقایی 
«مفقودشدن ســه  میلیون و ۷۰۰ هزار یورو و ۵۳۰  هزار 

دلار در برگزاری کنفرانس جنبش عدم تعهد» است. 
با کی بســتی؟  از قدیــم گفتند بهتریــن دفاع، حمله 
اســت. این طور هم که ما متوجه شدیم، بقایای آقای 
احمدی نژاد که با هم بســته بودند و کرکره اقتصاد و 
فرهنگ را کشــیده بودند پایین و بازار را بســته بودند، 
الان هم با هم بســته اند و درواقع هم بسته اند و بسته 
به اینکه کی کجا و با کی بســته یا کجا بست نشسته، 
آن هم می روند هم بستی می کنند، چون با همدستی 

داشتند و دارند. 
تا حالا کجا بودی؟  از بقایای آقای احمدی نژاد پرسیدند 
شما که الان این قدر علیه ظلم بست می نشینی و نطق 
غرا می کنی، تا دیروز کجا بودی که مردم از دست شما 
حتی بســت هم نمی توانستند بنشینند؟  فرمودند: ما 
آن موقع بســته بودیم و به خدمت مردم می رسیدیم. 

الان بازیم و در خدمت شماییم. 
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کارتون خواب

زمینه های مبارزه
 با خشونت علیه زنان

وجود روزی مانند «روز جهانی رفع خشونت 
علیه زنان» که از سال ۱۹۸۱ تاکنون هرساله در 
۲۵ نوامبر گرامی داشته شده و مجمع عمومی 
ســازمان ملل متحد در ســال ۱۹۹۹ این روز را 
به عنــوان روزی جهانی برگزیده اســت، ازآن رو 
ضــرورت دارد کــه بتــوان در آن در زمینه های 
مختلف بحــث و پرســش هایی را مطرح کرد. 
یکــی از مهم  تریــن فایده هــای وجــود چنین 
روزی آن اســت که در مورد انواع خشــونت در 
آن روشــنگری می شــود؛ اینکه خشونت فقط 
خشونت بدنی نیســت، هرچند هنوز در بخش 
بزرگی از جهان خشــونت بدنی نسبت به زنان 
اعمال می شــود و زنان، هم از لحاظ جسمی و 
هم از لحاظ امنیــت حقوقی و قضائی و هم از 
لحاظ اقتصادی در معرض آسیب بیشتری قرار 

دارند. 
خشــونت از طرف د ولت هــا و  همچنین از 
ســوی نظام های فرهنگی نیز اعمال می شود و 
یکی از مهم ترین انواع آن که مســکوت گذاشته 
می شود، جنگ افروزی ها در سراسر دنیا به علت 
ســلطه مافیای اسلحه است. بســیاری از زنان 
و دختران و کودکان در سراســر جهان به دلیل 
جنگ افروزی ها و خشــونت های تروریســتی در 
معرض خطر قرار دارنــد. اکنون جهان در یکی 
از موقعیت های بحرانی خود قرار دارد و شاهد 
این هســتیم که زنان و کودکان در کشــورهایی 
مانند یمن بمباران می شــوند یا در ســوریه که 
در آن انســانیت شرمنده شــد از اینکه بسیاری 
از کشــورهای جهان تلاش کردنــد آن را تجزیه 
کننــد. در ســطح داخلی کشــورها نیــز گاهی 
اوقات فرهنگ مردســالار اجــازه نمی دهد زنان 
بتوانند به عنوان انســان به حقوق خود برسند؛ 
حقوقی مانند اینکه کار داشــته باشــند، امکان 
استفاده از دســترنج خود را داشــته باشند، در 
باشــند، به  تصمیم گیری هــای زندگــی دخیل 
ازدواج های اجباری وادار نشوند یا خریدوفروش 
نشــوند. گاهی نیــز قوانین و د ولت هــا با ایجاد 
تضییقات به صورت سیستماتیک به خشونت ها 

دامن می زنند. 
یکی از انواع خشــونت نیز نادیده گرفته شدن 
زنان در فضاهای شــهری و به عنوان شــهروند 
اســت که در ســطح شــهر تهران بــا این نوع 
خشــونت بســیار روبه رو می شــویم؛ یعنی در 
معماری شــهر تهران می بینیم که زنان و افراد 
کم تــوان (زنان را در بخشــی از زندگی به دلیل 
حاملگی، مســئولیت بچه کوچک، نوع پوشش 
یا دسترسی نداشــتن به وســایل نقلیه شخصی 
می تــوان در زمره افــراد کم توان قــرار داد) در 
معرض خشــونت قرار می گیرنــد؛ چون حضور 
راحــت و امن بــرای آنها در فضاهای شــهری 
نادیــده گرفته شــده اســت و شــهر خطرزایی 
ساخته شــده که عبور افراد پیاده در آن با خطر 
توأم است. برخی از قوانین مدنی ما نیز مصداق 
خشــونت است؛ مانند اینکه اگر زنی حتی اگر با 
خطر جانی مواجه شــود، بدون اجازه شوهر یا 
پــدر حق ندارد به مکان امــن دیگری پناه ببرد، 
چــون پناه دادن به زن بی اجازه شــوهر یا پدر او 
جرم تلقی می شود و این سبب می شود که یک 
فرد در معرض خطر نتواند از خطرهای جسمی 

و جانی فرار کند.  
اگر قرار باشد شــرایطی برای مبارزه با انواع 
خشونت علیه زنان پدید بیاید، باید زمینه مبارزه 
با خشــونت را فراهــم کنیم که ایــن زمینه در 
کشورهای  دخالت نکردن  استقلال،  دموکراسی، 
دیگر در امور داخلی یک کشــور و اســتفاده از 

دستاوردهای فرهنگ جهانی است. 

 سلام به فردا 

حرف درشت

 کریم ارغنده پور 

 آکادمى

پنجــم دی ماه ۱۳۸۲ ســاعت ۵:۲۶ صبح، زلزله ای 
بزرگ بم را به شــدت لرزاند. همان روز صبح سر کلاس، 
یکی از اســتادهایمان حرف های دلنشین و تأثیرگذاری 
برایمان زد و در کنار فضایی که ایجاد شده بود، نهایتا با 
ســه اتوبوس از دانشگاه صنعتی شریف به سمت شهر 
بم حرکت کردیم؛ البته تعدادی از هم دانشگاهی هایمان 
هم با پرواز به ســمت آنجا رفتنــد. به خاطر اینکه موج 
ماشین های شخصی، ماشین های اورژانس، اتوبوس ها 
و کامیون ها، ترافیک شــدیدی در نزدیکــی آنجا ایجاد 
کرده بود؛ حدود ۲۰ ســاعت طول کشید تا به بم برسیم 
(به طور معمول حدود ۱۲ ساعت طول می کشد). وقتی 
رســیدیم، به یک کارخانه خرما رفتیم و در آنجا مستقر 
شــدیم. آن کارخانه یکی از بهترین فضاها برای اسکان 
در آن روزهای شــهر ویران شده بود. حدود دو روز آنجا 
بودیم و درنهایت با هواپیمای باری به تهران بازگشتیم. 
در هواپیمــای بدون صندلی، درحالی که کنار هم چنبره 
زده بودیــم، بغــض گلویمان را می فشــرد و می گفتیم 
 ای کاش می توانستیم کار بیشتری برایشان انجام دهیم. 
وقتی بعد از حدود ۱۴ ســال بــه آن روزها فکر می کنم، 
با خود می گویم آن چند روز بیشــتر از آنکه برای مردم 
بم فایده ای داشــته باشــیم، برای خودمان، درون مان، 
نگرش مان و بینش مان مفید بود. واقعا دوست داشتیم 
بیشتر برای آنها کاری کنیم، اما انگار نمی شد! کمک کردن 
هم آموزش، مهــارت و مدیریت می خواهد. هفته قبل 
که زلزله کرمانشــاه را لرزاند و باز هم غافلگیرمان کرد، 
مدام یاد آن روزها بودم. به لطف شبکه های اجتماعی، 
انبوهی از خیریه های مردم نهاد، افراد معروف و مشهور 
دســت به کار شــدند و مقادیر قابل توجهی کمک های 
نقدی و غیرنقدی جمع آوری شــد و می شــود. انصافا 
هم مــردم کم نگذاشــتند و جو فوق العــاده ای ایجاد 
شده بود. شــاید به هر کدام مان حداقل از طرف پنج یا 
شــش خیریه پیشنهاد شــد که کمک هایمان را به آنها 
بدهیم. اغلب هم قابل اعتماد و آشــنا! اما سؤال جدی 
این اســت که در چنین مواقعی چگونه می توان کمک 
مؤثرتری داشــت؟ آیا خیریه ها می توانند نقش مؤثری 
ایفا کنند؟ یا نهادهایی مثل هلال احمر و ســتاد حوادث 

غیرمترقبه؟ قطعا خیریه ها می توانند نقش مؤثری ایفا 
کنند، اما چگونگی اش مســئله ای جــدی، قائل تأمل و 
قابل برنامه ریزی اســت. انگار ۱۰ نفر بخواهند خانه ای 
بســازند، همه هم با نیت خیر و انــرژی زیاد، اما به هم 
کاری نداشــته باشند و هرکسی برنامه خودش را دنبال 
کند. به نظرتان نتیجه چه خواهد شــد؟  شاید بخشی از 
مشــکل هم در سندرم عمل گرایی نمایشی نهفته باشد 
(دروازه بانی را به خاطر آوریــد که در حین پنالتی اگر از 
جایش تکان نخورد درصد زیــادی از توپ ها را خواهد 
گرفت، اما هواداران تیم چه خواهند گفت؟). خیریه ها 
و افراد معروف نمی توانند بگویند ما بی تفاوتیم. طبیعتا 
همــه ما که در روزهای معمول ســال با آنها در ارتباط 
بوده ایــم، از آنها انتظار داریم در چنین شــرایطی کاری 
کنند و دست روی دست نگذارند. اما نتیجه حرکت های 
غیرهماهنگ و بدون مدیریت یکپارچه چیست؟ معمولا 
در چنین شرایطی (زلزله)  جاده های منتهی به منطقه، 
به واسطه تعداد زیاد خودروهای کمک رسان و امدادگر، 
بسته می شوند. مایحتاج به قسمت هایی بیشتر می رسد 
و بــه قســمت هایی کمتر! برخی چیزهــا یک جا جمع 
می شــوند و برخی اصلا آن کالای ضــروری را دریافت 
نمی کنند! کالاهایی که ممکن است به اندازه کافی جمع 
شــده باشــد باز هم جمع می شــوند و خود امدادگران 
غیرحرفه ای جای خــواب و آذوقه می خواهند! و حتی 
ممکن اســت در مواردی به خاطر غیرحرفه ای بودنشان 
بر مشــکلات بیفزایند! اما چه می توان کــرد؟ در اینکه 
مــا اعضای یک پیکریم و باید نســبت به چنین حوادث 
و بلایای طبیعی حساس باشــیم شکی نیست و بسیار 
ســتودنی است. اما می شود که یک؛ به خاطر بسپاریم و 
پیگیری کنیم که برای داشتن مدیریت بحران یکپارچه، 
حرفــه ای و اثربخش، ســازمان هایی مثــل هلال احمر 
و ســتاد حوادث غیرمترقبــه تقویت شــوند. روی آنها 
سرمایه گذاری بیشتری شــود؛ چه از جنس تجهیزات و 
امکانات و چه از جنس آموزش و مهارت. دو؛ سامانه ای 
برای مشــارکت خیریه ها در چنین شرایطی ایجاد شود 
کــه مثلا ما درمجموع به ۱۵۰ هــزار پتو نیاز داریم و هر 
خیریه اعلام کند چقــدر از آن را (مثلا هزار عدد) تقبل 
می کند و این چیزی است که به لطف اینترنت و تحولات 
تکنولوژی کاملا عملی اســت. شــاید همین دو راهکار 
باعث شود تا در حادثه بعدی روند کمک رسانی قوی تر 

و غرورآفرین تری را شاهد باشیم. 

بم، کرمانشاه و چالش کمک هاى مردمى!
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روزهای مــن در پــوکارا آنچنــان آرام و بی دغدغه 
می گذرد، آنچنان به حضور جنگل و کشــتزار و دریاچه 
در زندگی روزمره ام عادت کرده ام و زندگی در کنار مردم 
ساده، خونگرم و صمیمی نپال آنچنان مجذوبم کرده که 
یادم رفته در این کشور میهمانم و چیزی به روز بازگشت 
نمانده اســت؛ بازگشت، ســخت ترین بخش سفر شده.  
هنوز دیدنی های زیادی را در نپال ندیده ام؛ نه به منطقه 
حفاظت شده و پارک ملی چیتوان رفته ام، نه به لومبینی، 
محــل تولد بودا، ســرزده ام و نه هیچ کــدام از بلندترین 
قله هــای دنیــا را که در نپال واقع شــده، فتــح کرده ام 
(بگذریم کــه به خاطر ترس از ارتفاع هنــوز از کوه های 
درکــه هم بالا نرفته ام). اما زمان به ســرعت گذشــته و 
وقت برگشتن فرارسیده. باید دوباره سفر هفت ساعته تا 
کاتماندو را از ســر بگذرانم و (اگر جان سالم به در ببرم) 
راهی دوبی شوم.  در بازگشت به کاتماندو فرصت دارم 
از شهر باســتانی باکتاپور که فاصله چندانی با کاتماندو 
ندارد، دیــدن کنم و بعد به ایران برگــردم و این یکی از 
بهتریــن تصمیم هایی اســت که در این ســفر گرفته ام. 
باکتاپــور ارزش بارهاوبارها دیدن را دارد. باکتاپور جواهر 
نایاب!  آیا می توانید موزه ای را به اندازه یک شــهر تصور 
کنیــد؟   می توانید تصور کنید کــه در کوچه های باریک 
شیب دار از کنار خانه های قدیمی دوطبقه با پنجره های 
چوبــی یــا دکان هایی بــا درهــای کوتــاه می گذرید؟ 

در خیابان هــا و میدان هــای ســنگ فرش ایــن مــوزه 
قرون وسطایی راه می روید، غذا می خورید و به موسیقی 
گوش می کنید؟   می توانید در خیالتان از کنار پاگوداهایی 
با معماری بی مانند، بناهــای تاریخی عظیم، قصرهایی 
با ســقف های طلاکوب و ســتون هایی با کنده کاری های 
چوبی پرنقش ونــگار بگذرید و در برابر عظمت و زیبایی 
و شکوه مجسمه های سنگی، چوبی یا فلزی هاج وواج 
و سرگشته بمانید؟  می توانید چشم هایتان را ببندید و در 
خیال از پله های سنگی بالا بروید و وارد معبدهای چوبی 
کم نور و ساکت و پررمزوراز، باقی مانده از قرون و اعصار 
گذشته شوید و در سکوت، خلوت و تنهایی این معبدها 
حس کنید کــه صدای پچ پــچ مردمانی را می شــنوید 
که مشــغول رازونیاز با خدایان یا الهه هایی اســاطیری 
هســتند؟ حس کنید که بخشــی از امروز و بخشــی از 
زمان حال نیســتید، بخشــی از تاریخی دور و ناشناس و 
اسرارآمیزید؟   (درررر، دررررر، بیدار شوید لطفا. قرار بود 
فقط چشم هایتان را ببندید).   تمام این خواب و خیالات 
در جایی بــه واقعیت تبدیل می شــود؛ باکتاپور. نام این 
شــهرموزه بی نظیر، باکتاپور است.  باکتاپور را که تا قرن 
پانزدهم پایتخت نپال بوده، امــروزه موزه زنده و میراث 
زنده جهانی و جواهــر فرهنگی نپال می نامند.  جواهر. 
این نام واقعا برازنده باکتاپور است، اما افسوس که تمام 

زیبایی و شکوه آن را بیان نمی کند. 

 باکتاپور، تکه جواهرى نایاب

 وحید شامخى
 مشاور مدیریت استراتژیک
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 جامعه شناس

 محمدرضا ثقفى


